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بررسی موضوع نفاق ازدیدگاه شهید مطهری
سیدابراهیم عمرانی
پدیده‌ای که بشر در طول تاریخ همواره بیش از هر عامل دیگری از آن متحمل آسیب گردیده، نفاق بود. در هر برهه‌ای از تاریخ شاهد به عرصه آمدن افراد، گروه‌ها و جریاناتی در موازات با جریانات و گروه‌های بحق (که مدافع راستین بشر و انسانیت بودند) می‌باشیم. بیش از همه در طول تاریخ ظهور انبیاء، اوصیا‌ی و ائمه الهی که رسالت تکامل انسان را از سوی باریتعالی بر دوش داشتند، با ظهور حق و مشاهده و پیروی مردم آن عصر از رسولان و ائمه الهی و علمای دین، پدیده نفاق و قدرت‌طلبانی که منافع خویش را در خطر می‌دیدند با ایجاد یک جریان موازی (در قالب خیرخواهی و دفاع از انسانیت) سعی در ایجاد انشقاق بین اتحاد مردم نموده و با حق جلوه دادن خویش عده‌ای را زیر پرچم و عَلَم خود جمع می‌کردند. در دوره رسالت حضرت موسی(ع)، فرعون و سامری با ادعای پیامبری و خدایی در برابر رسول خدا و پیروانش، حق وحدت امت را شکافتند. در دوره حضرت عیسی(ع) نیز عده‌ای تحت عنوان کاهن در مقابل آن حضرت جبهه جدیدی باز کردند، در دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) نیز به موازات جبهه حق که پیامبر(ص) برای نجات بشر باز نموده بودند و مردمی که برای نجات خویش از جهل و نادانی، مصباح‌الهدی و 

سفینۀالنجاۀ بشر را یافته بودند، عده‌ای که منافع خویش را در خطر می‌دیدند با شکاف در بین امت واحده، جبهه جدیدی را باز کردند. اما نور الهی پیامبر از ابتدا نفاقی که در همان اوایل حکومت اسلام ظاهر شده بود با برخوردی قاطع از بین برد، ولی نفاقی پنهان و نهفته در نظام اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) موجب انحراف و سپس انشقاق در جامعه اسلامی گردید به طوری که به همین دلیل بیست و پنج سال حکومت اسلامی و جامعه اسلامی از وجود امام علی(ع) بی‌بهره گردید و در فاصله کمتر از پنج سال حکومت ایشان، منافقین به نام اسلام در گوشه گوشه نظام تحت زعامت وی مدعی حکومت شدند و امت واحده را تکه‌تکه کردند، در حالی که امام علی(ع) در طول بیست و پنج سال برای حفظ وحدت امت دست به هیچ قیامی نزده و برای استمرار اتحاد مسلمین همواره تلاش می‌نمود.
اما بیش از دو دهه طول نکشید که همان نفاق پنهان تیغ بر خاندان عصمت و نبوت کشید و با ادعای اسلام، فرزندان همین پیامبر را به مسلخ برد. تأثیر جنگ روانی منافقین بر جامعه اسلامی به گونه‌ای بود که بعضاً افرادی در صف مقابله با حق، به نام دفاع از حق ایستادند و خیمه آل طه را به آتش کشیدند و ناموس خدا را به اسارت بردند. خاصیت نفاق در طول اعصار تاریخ همین گونه بوده که در انظار و افکار ملت‌ها خود را حق جلوه می‌داده در حالی که ماهیتی پلید داشت. آنچه امروز نیز جامعه بشری با آن مواجه است و در تعریف شهید مطهری نیز به آن اشاره گردیده، برخورد منافقانه مدعیان حقوق بشر و دمکراسی و دفاع از انسانیت است که در حقیقت ماهیت ضدبشری و ضدانسانی داشته و در حال نابودی تمامی اخلاقیات، معنویات و از بین بردن ملت‌ها به بهانه‌های واهی در کشورهای مختلف دنیا به خصوص کشورهای اسلامی هستند اما شاهدیم که به ظاهر ادعای دفاع از ملت‌ها را دارند.

به راستی کدام انسان بصیر و آگاه است که نداند امروزه دنیای استکباری غرب و در رأس آن آمریکای جنایتکار با بهره‌گیری از ابزار امپریالیسم خبری (که در اختیار دارد)، بزرگ‌ترین مدعی دمکراسی و حقوق انسان‌هاست اما در واقع عامل ظلم و اسارت ونابودی ملت‌هاست، در یک مثال عینی که برای ملت مسلمان ایران مشهود است در برابر تمامی حقوق بحق ملت ایران ایستاده و برای پیشرفت این مملکت مسلمان و مستقل ایجاد مانع و بحران می‌نماید.
آیا امروز همین پدیده نفاق در رفتار دوگانه آمریکای جنایتکار و دنیای غرب که مدعی مبارزه با تروریسم هستند (و به همین بهانه به کشورها لشکرکشی و مردم بی‌گناه و بی‌دفاع را نابود می‌کنند) قابل مشاهده نیست؟ کدام چشم بینا در دهه اخیر بر جنایات جرثومه فساد و جنایتکار تروریسم یعنی عبدالمالک ریگی که صد‌ها نفر از مردم مظلوم و بی‌دفاع استان سیستان و بلوچستان (اعم از مرد و زن و کودک) را با بدترین و فجیع‌ترین شکل به قتل رسانید، بسته بود که امروز مورد حمایت دنیای غرب قرار می‌گیرد؟
کدام چشم بینا و وجدان بیدار شاهد جنایات و ترورهای اسرائیل غاصب در سرزمین اشغالی و ترور مسلمانان فلسطینی در کشورهای دیگر به دست عوامل موساد که با گذرنامه همین کشورهای غربی تردد می‌کنند، نمی‌باشد در حالی که در نفاقی آشکار کشورهای غربی خود چشم بر قتل و ترور هزاران مسلمان بسته و فقط مسلمین را تروریست می‌دانند؟

آیا همین پدیده نفاق با ادعای واهی نبود که در پناه نام انقلاب، اسلام و امام، قریب به 10 ماه آتش فتنه در این مملکت برافروخت و با انداختن شکاف بین صف مستحکم ملت ایران بهترین فرصت‌های خدمت و تلاش را از مسئولین خدمتگزار نظام گرفت و سرافزاری ملت را که یکبار دیگر در سایه حماسه‌ای باشکوه سربلندتر شده بود، در دنیا دچار خدشه نمود؟ آیا سران فتنه و نفاق اگر ماهیت منافقانه خویش را از همان ابتدا (که در حقیقت تقابل با نظام و امام و انقلاب بود)، برای مردم برملا می‌کردند، غیر از ضدانقلاب کسی آنان را همراهی می‌کرد؟ و آیا توفیقی در فریب افکار عمومی داشتند؟ اما با افشای ماهیت و چهره واقعی این جریان که همسو با دشمنان انقلاب، امام و شهدا اما با لعاب نام امام و انقلاب، عوامفریبی می‌کردند، اقبال‌ها تبدیل به ادبار گردید (گرچه دام جریان نفاق همواره برای غیر اهل بصیرت همچنان گسترده است).

از آنجایی که عنوان یادداشت برخورد شهید مطهری با موضوع نفاق و افشای ماهیت و ویژگی‌های آن می‌باشد، برآنیم تا با بهره‌گیری از کلام و نظرات آن عالم دوراندیش که خود قربانی و شهید مبارزه با همین پدیده شوم گردیده بود، با تحلیل و بررسی وی در شناخت نفاق و ویژگی‌های فکری و رفتاری منافقین از منظر قرآن و نهج‌البلاغه با تبیین ایشان بیشتر آشنا شویم.

تعریف، ویژگی‌ها و خطرات نفاق و منافقین از منظر شهید مطهری

1ـ همبستگى ميان منافقين‏
قرآن منافقين را - همان منافقينى كه در زمان خود رسول اكرم بودند - به صورت‏ افرادى جدا از هم نمى‏بيند، به صورت يك دسته‌ی متشكل و همفكر كه ميان آنها همبستگى وجود دارد مى‏بيند. قرآن  مى‏فرمايد: وَ الْمُؤْمِنونَ‏ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيا‌ی بَعْضٍ يَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر
. مردان‏ مؤمن و زنان مؤمن حاميان يكديگر هستند، وابسته و پيوندخورده‌ی به يكديگر هستند، امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند. در مقابل، كافران را ذكر نمى‏كند، منافقان را ذكر مى‏كند. براى منافقان هم چنين همبستگى قائل است. گو اينكه كلمه‌ی «اولياء» را به كار نمى‏برد ولى مى‏فرمايد: بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بعضى‏شان از بعضى‏ هستند، يعنى اينها از يكديگر هستند. اين تعبير «همبستگى» از تعبير «بَعْضُهُمْ اَوْلِيا‌ی بَعْضٍ» اگر بيشتر نباشد كمتر نيست چون در برخى ديگر از آيات قرآن اين تعبير هست و مفسرين اينچنين مى‏فهمند كه اينها آنچنان به يكديگر وابسته و پيوسته‏ هستند كه يكى هستند. مفهوم «بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» اتحاد و يگانگى را مى‏رساند كه‏ بالاتر از مفهوم حامى بودن و ناصر بودن است. نقشه و عملشان درست ضد عمل‏ مؤمنين است. اگر مؤمنين مردم را ترغيب مى‏كنند به آنچه كه «معروف» ناميده‏ مى‏شود و كار خير است و اگر از كارهاى شر باز مى‏دارند، اينها درست در جهت‏ عكس فعاليت مى‏كنند، نقش بازدارندگى دارند، كه در آيات ديگرى از قرآن‏ مى‏توان استنباط و استفاده كرد. از جمله همين جا: «وَ يَقْبِضونَ اَيْدِيَهُمْ» و دست‏ خودشان را قبض مى‏كنند، بسط يد ندارند، موقع كار و عمل كه مى‏شود عقب‏نشينى‏ مى‏كنند، از داخل به جامعه‌ی اسلامى صدمه و ضربه مى‏زنند. 
به هر حال، در قرآن راجع به منافقين آياتی فروان است. من نمى‏خواهم‏ آيات را ذكر كنم چون آنقدر زياد است كه اگر همان آيات را بخواهيم ترجمه و تفسير مختصر هم بكنيم اساساً ما يك سوره در قرآن‏ داريم به نام سوره‌ی «منافقون» كه بعد از سوره‌ی جمعه است: اِذا جاءَكَ الْمُنافِقونَ قالوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسولُ اللََّهِ وَ اللََّهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسولُهُ وَ اللََّهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبونَ‏.
 (ضمناً اين آيه تعريف مى‏كند كه منافق چه كسانى هستند.) يك عده مردم منافق و دو رو پيش تو مى‏آيند، تظاهر به اسلام و ايمان مى‏كنند، مى‏گويند شهادت مى‏دهيم كه تو پيغمبر خدا هستى. خدا مى‏داند كه تو پيغمبرى و خدا شهادت مى‏دهد كه اين منافقين‏ اعتراف ندارند و دروغ مى‏گويند. 
آياتى كه كلمه‌ی منافق و منافقات در آن نيست و درباره‌ی منافقين است زياد است‏ و جالب اين است كه همين‏طور كه در مؤمنين، قرآن هم مردها را ذكر مى‏كند و هم‏ زنان، مردان مؤمن و زنان مؤمنه، در منافقين هم زنان را نيز به حساب مى‏آورد: مردان منافق و زنان منافق. 
2ـ عصر ما، عصر نفاق‏
حال چگونه است كه قرآن اين‏همه روى مسئله‌ی منافق تكيه كرده است خصوصاً كه‏ در كتب آسمانى پيشين يا اسمى از منافقين نيست يا اگر هست بسيار كم است، براى‏ اين است كه هر چه بشر بدوى‏تر و از تمدن دورتر بوده و در درجات پايين‏تر زندگى‏ مى‏كرده است، از صراحت بيشترى برخوردار بوده است؛ يعنى آنچه كه در درون‏ داشته است از فكر و احساسات و عواطف و از رغبات و بى‏ميلى‏ها و از مهربانيها و خشمها و از ايمانها و بى‏ايمانى‏ها، هر چه داشته است همان را ظاهر مى‏كرده است؛ و هر چه بشر پيش رفته و تكامل پيدا كرده است (نمى‏خواهم بگويم خود اين نوعى‏ تكامل است ولى از تبعات تكامل است) قدرتش بر تصنع هم - كه نفاق نوعى تصنع‏ است - افزايش پيدا كرده است؛ كما اينكه اگر ما مردم عصر خودمان را با صدر اسلام‏ مقايسه كنيم نفاق هزاران درجه بيشتر شده است. يك وقتى من با خودم فكر مى‏كردم كه اساساً اگر عصر ما را از نظر انسانى بخواهند ارزيابى كنند نه از نظر صنعتى، اگر يك جنبه‌ی انسانى را بخواهند ملاك و مشخِص عصر و زمان ما قرار بدهند، بايد بگويند عصر نفاق. اگر بگويند در عصر ما بزرگترين ماشينى كه ابتكار و اختراع شده است چه ماشينى است؟ به نظر من ماشين قلب حقايق است، اينكه بشر اين‏همه توانايى پيدا كرده است كه حقايق را وارونه جلوه بدهد. 
3ـ لغت نفاق‏
اما لغت نفاق. كلمه‌ی «نَفَق» در قرآن آمده است: اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقاً فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّماً فِى‏ السَّماءِ.
 از اينجا ما مى‏توانيم ريشه‌ی لغت را پيدا كنيم. لغويّين مى‏گويند نَفَق يعنى راه، البته راههاى مخفى و پنهانى. يادم هست وقتى ما شرح نظام مى‏خوانديم (كتابى است‏ در صرف و نحو، مقارن با سيوطى‏. طلبه‏هايى كه مقدمات عرب را مى‏خوانند يكى از كتابهايى كه در صرف و نحو مى‏خوانند شرح نظام‏ است) در آنجا ما به يك لغتى‏ برخورد كرديم و بعد در كتابهاى لغت ديديم و آن لغتِ «نافِقاء» است. در آنجا اين‏ جور معنى كرده بود: موش صحرايى سوراخ خودش را كه در صحرا مى‏كَند يك‏ احتياطى مى‏كند براى نجات از دشمن. يك در براى سوراخ و آغل خودش باز مى‏گذارد كه همان درِ معمولى رفت و آمد است كه بايد برود و بيايد. ولى بعد در آن و در يك نقطه‌ی دوردستى كه از اين دروازه‌ی آشكار دور است از زيرِ زمين به طرف بالا مى‏كَند و تا سقف را به كف زمين نزديك مى‏كند، اما آنقدر نمى‏كَند كه سوراخ‏ بشود، بلكه يك قشر نازكى باقى مى‏گذارد و نه آنقدر نازك كه خود قشر خراب‏ بشود، بلكه در اين حد كه اگر روزى خطرى از در پيدا شد، حيوان درنده‏اى از اين‏ در وارد شد و خطر ايجاد كرد او بتواند با سرش محكم بزند و اين قشر خراب بشود. اين كه از اين در وارد مى‏شود او از آن در خارج مى‏شود. عرب به اين مى‏گويد «نافقاء» يعنى يك راه مخفى درونى سرپوشيده‏اى كه براى دنياى موش صحرايى‏ جز‌ی اسرار نظامى است و دشمن از آن باخبر نيست ولى يك چنين راه احتياطى‏ براى خودش باز گذاشته است. 
در لغت هم وقتى كه ما راجع به «منافق» نگاه مى‏كنيم كه منافق را چرا منافق‏ مى‏گويند، مى‏بينيم گفته‏اند براى اينكه دو در براى خودش قرار داده: يك در ورودى‏ كه از آن در به اسلام وارد مى‏شود، و يك درِ خروجى كه بايد فرض كنيم درِ پنهانى‏ است؛ از يك در وارد و از در ديگر خارج مى‏شود
4ـ تعريف «منافق»
از همين جا ضمناً تعريف منافق معلوم مى‏شود. مؤمنى داريم، كافرى داريم و منافقى. مؤمن كسى است كه واقعاً از عمق دل خودش به حقيقت و اسلام ايمان دارد و اقرار و اعتراف هم دارد؛ در دل مؤمن است، در زبان و در عمل هم مؤمن است؛ در احساسات مؤمن است، در تظاهرات ظاهرى هم مؤمن است؛ در عمل مؤمن است، در قول مؤمن است. 
اما كافر كسى است كه مخالف است؛ در باطن مخالف است، در ظاهر هم‏ مخالف است. مى‏گويد من خدا را قبول ندارم. خدا را قبول ندارد و مى‏گويد هم خدا را قبول ندارم. پيغمبر را قبول ندارد، مى‏گويد هم پيغمبر را قبول ندارم. قرآن را قبول‏ ندارد، مى‏گويد قبول ندارم. صريح است. كافر است و يك كافر صريح، يعنى يك رو؛ يك رو بيشتر ندارد. ظاهرش همان را مى‏گويد كه باطنش مى‏گويد و باطنش همان‏ را مى‏گويد كه ظاهرش مى‏گويد. 
و اما منافق. منافق كسى است كه فكر و انديشه‏اش يك جور مى‏گويد زبانش‏ جور ديگرى، درست بر ضد آن. احساسات و عواطفش در يك جهت است ولى‏ تظاهرات ظاهريش در جهت ديگر. در دل خدا را قبول ندارد اما متظاهر به‏ خداپرستى است؛ پيغمبر را قبول ندارد متظاهر به احترام به پيغمبر است؛ قرآن را قبول ندارد متظاهر به احترام به قرآن است؛ على را قبول ندارد متظاهر به احترام به‏ على است؛ و همين‏طور همه‌ی مقدسات دين. پرده‏اى بر روى كفر خودش كشيده‏ است. بنابراين نفاق يعنى كفرِ در زير پرده، منافق يعنى كافرى كه كفر خودش را در پشت پرده مخفى نگه داشته است. حديثى در نهج‏البلاغه‏ است. اميرالمؤمنين در نامه‏اى كه به محمد بن ابى‏بكر وقتى او را والى مصر كرده بودند نوشته‏اند: من از پيغمبر اكرم اين حديث را شنيدم. پيغمبر نسبت به آينده‌ی امت اظهار نگرانى‏ مى‏كرد و مى‏گفت من از منافقان نگرانم. پيغمبر از آينده‌ی امت خودش اظهار نگرانى‏ مى‏كرد ولى نه از ناحيه‌ی كافران، نه از ناحيه‌ی كسانى كه مسلمان نيستند و مى‏گويند ما اسلام را قبول نداريم، بلكه از ناحيه‌ی كسانى كه اسلام را به ظاهر قبول كرده‏اند و در باطن قبول نكرده‏اند. عبارت حضرت اين است كه پيغمبر مى‏فرمود: اِنّى لا اَخافُ عَلى‏ََ اُمَّتى مُؤْمِناً وَ لا مُشْرِكاً. من از مؤمنين بر امتم بيم ندارم، از مشركين هم بر امتم بيم‏ ندارم اَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللََّهُ بِايمانِهِ اما مؤمن، خدا به موجب همان ايمانش او را باز مى‏دارد؛ يعنى ايمان مؤمن به او اجازه نمى‏دهد خطرى براى اسلام به وجود بياورد. وَ اَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللََّهُ بِشِرْكِهِ‏. مشرك چون متظاهر به شرك خودش هست خدا او را به‏ همين موجب مى‏كوبد وَ لََكِنّى اَخافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنافِقِ الْجَنانِ عالِمِ اللِّسانِ‏
 آن كه من از او بر شما نگرانم منافق است كه زبانش دانا و متظاهر است و به خير و اسلام مى‏چرخد، بلكه همه‌ی تظاهراتش تظاهرات اسلامى است اما دلش به سوى ديگر است. 
از اينجا انسان مى‏فهمد كه خطر منافق و نفاق چقدر بزرگ است! وقتى قرآن را نگاه مى‏كنيم مى‏بينيم تكيه‌ی عظيمى دارد راجع به نفاق و منافق. مى‏بينيم پيغمبر اكرم هم مى‏گويد من از كس ديگر حتى از مشركان و كافران بر امت خودم بيم ندارم ولى از منافقان، از مسلمانانى كه متظاهر به‏ اسلامند ولى مدلّس و رياكار و متظاهر و دكاندار هستند و باطن و عمق دلشان به‏ اسلام ايمان نياورده است، من از اينها بر دين خودم مى‏ترسم.
5ـ ماهيت نفاق‏
نفاق يك مسئله‌ی عجيبى است براى بشر. شنيده‏ايد كه معمولاً دانشمندان، فلاسفه و روان‏شناسان، براى انسان مختصاتى ذكر مى‏كنند. وقتى مى‏خواهند انسان را از حيوانات ديگر مجزا كنند كه نوعِ خودش باشد غير از انواع ديگر، مثلاً مى‏گويند انسان حيوانى است كه ناطق است به معنى اينكه كليات را درك مى‏كند يا به معنى‏ سخنگو. حيواناتِ ديگر سخن نمى‏گويند و مكالمه ندارند، لااقل مكالمه‌ی صوتى مثل‏ ما ندارند. يا مى‏گويند «تعجب» از مختصات انسان است. انسان تعجب مى‏كند. گاهى با يك مسائلى مواجه مى‏شود، حالتى به او دست مى‏دهد، اسمش را «تعجب» مى‏گذارند. مى‏گويند حيوانات تعجب ندارند. انسان مى‏گريد؛ در مقابل حادثه‏ ناگوارى كه برايش پيش مى‏آيد هق هق مى‏گريد و اشكهايش جارى مى‏شود. در حيوانات كسى نشان نداده است كه حيوانى رسماً بگريد. انسان مى‏خندد. راجع به‏ خنده هم گفته‏اند از مختصات انسان است. بعضى ادعا كرده‏اند كه برخى از حيوانات‏ مى‏خندند، ولى گويا ثابت نشده است
6ـ خطر نفاق‏
خيال نمى‏كنم ديگر ترديدى باشد در اين جهت كه خطر نفاق از خطر كفر خيلى‏ بيشتر و افزونتر است، براى اينكه نفاق همان كفر است ولى در زير پرده؛ كفرِ در زير پرده است. حال تا اين پرده دريده بشود و آن چهره‌ی كريه كفر ظاهر بشود چقدر نفوس فريب خورده و گمراه شده‏اند! 

7ـ علت تفاوت پيشروى على عليه السلام و پيامبر صلى الله عليه و آله 

چرا وضع پيشروى اميرالمؤمنين على عليه السلام نسبت به پيغمبر اكرم فرق داشت؟ از نظر ما شيعيان كه على و تاكتيك على با پيغمبر فرقى نداشت ولى چطور است كه پيغمبر با اين سرعت پيشروى مى‏كند و دشمن را يكى بعد از ديگرى ساقط مى‏كند ولى‏ على عليه السلام وقتى كه با دشمنانش روبرو مى‏شود سخت دچار و گرفتار است، آن‏ پيشروى برايش نيست و در مواقع زيادى از دشمن شكست مى‏خورد، چرا؟ براى‏ اينكه پيغمبر با كسانى مى‏جنگيد كه آنها كافر بودند. منافقين زمان پيغمبر در زمانى‏ بودند كه نطفه‌ی نفاق تازه داشت بسته مى‏شد كه على بعدها مواجه با همين‌ها شد. ولى‏ على عليه السلام از اول با منافقين طرف بود. پيغمبر با ابوسفيان طرف است، ابوسفيانى كه‏ كفر صريح و روشن است، ابوسفيانى كه با لا اله الّا اللََّه مخالفت مى‏كند و اُعْلُ هُبَل‏ (زنده باد هبل) مى‏گويد. واضح است كه اُعْلُ هُبَل با لا اله الّا اللََّه‏ نمى‏تواند بجنگد. جاذبه‌ی لا اله الّا اللََّه كجا، جاذبه‌ی اُعْلُ هُبَل و از اين مزخرفات كجا؟! اما معاويه همان‏ ابوسفيان است، منويات همان منويات است، مقصود همان مقصود است، راه همان‏ راه است، هدف همان هدف است ولى شعارش همان شعار على عليه السلام است و احياناً در مواقعى داغتر. خودش را مدافع توحيد و لا اله الّا اللََّه و اسلام و قرآن معرفى‏ مى‏كند. شعارى كه با آن به جنگ اميرالمؤمنين مى‏آيد آيه‌ی قرآن است: وَ مَنْ قُتِلَ‏ مَظْلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلايُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصوراً.
 حالا چقدر ديده‌ی تيزبين مى‏خواهد كه در زير آيه‌ی «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلوماً» كه معاويه آورده خط اُعْلُ هُبَل‏ را بخواند، بگويد اين همان اُعْلُ هُبَل است، لفظش اين است معنى همان معنى است. خيلى نفوذ عميق و بصيرت فوق‏العاده‏اى مى‏خواست. دليلش خيلى واضح است: داستان قرآن بر نيزه كردن. آيا چنين نقشه‏اى بر سر راه پيغمبر بود كه يك كسى بيايد قرآن بر نيزه كند، بگويد بين ما و شما قرآن؟ اين از قطعيات تاريخ است: على عليه السلام وقتى با معاويه روبرو مى‏شود مرتب پيك مى‏فرستد و نامه مى‏نويسد: ما مسلمانيم شما مسلمانيد، دو فرقه‌ی مسلمان با همديگر روبرو شده‏اند، بين ما و شما كتاب خداست، بياييم ببينيم هرچه قرآن مى‏گويد به آن عمل‏ كنيم. هرچه على پيشنهاد كرد اينها گوش نكردند. معلوم بود آنها به قرآن كارى‏ ندارند. ولى آن لحظات آخرى كه اين مرد شكست را براى خودش قطعى مى‏بيند كه‏ چند لحظه‌ی ديگر بيشتر تا شكست باقى نيست فوراً نيرنگ مى‏زند. نوشته‏اند پانصد قرآن بر نيزه كردند. (حتى افرادى مثل جرجى زيدان مى‏نويسند «پانصد قرآن» و اين‏ را يك دليل مى‏گيرند كه نوشتن قرآن در صدر اسلام با چه سرعتى بوده، برخلاف‏ تبليغاتى كه مى‏كنند كه در صدر اسلام چون عرب جاهليت كتابت نمى‏دانست تا مدتها چيزى نمى‏نوشتند.) حالا شما ببينيد چقدر بايد فكر، عالى و ايمان محكم‏ باشد كه وقتى على به او مى‏گويد بزن، اين تظاهرِ به قرآن است عليه خود قرآن، اين‏ كاغذ است، او دروغ مى‏گويد، وى اطاعت كند و بزند.گفتند تو مى‏گويى ما با قرآن بجنگيم؟! ما هرگز با قرآن نمى‏جنگيم. ما تا حالا در راه قرآن مى‏جنگيديم ولى‏ حالا كه با قرآن روبرو شديم نمى‏جنگيم، محال است؛ اصلاً يك لحظه اين جنگ‏ ادامه پيدا كند حرام است. فرمود شما نمى‏خواهد بجنگيد، بگذاريد آنهايى كه‏ مى‏جنگند بجنگند. گفتند اين عمل حرام است، يك لحظه هم ادامه پيدا كند حرام‏ است. فوراً دستور بده مالك اشتر برگردد. 
8ـ عامل نفاق در پديد آوردن حادثه‌ی كربلا
حادثه‌ی كربلا را همين دو عامل به وجود آوردند. مردم جاهل و نادان ابزار دست‏ ابن‏زيادها قرار گرفتند و اين نكته‏اى است كه ما مى‏بينيم خودِ امام حسين آن را بيان‏ كرده است، ائمه‌ی ما نيز بيان كرده‏اند. اين واقعاً مايه‌ی عبرت و درس است. اگر ما خيال‏ بكنيم مردمى كه در كربلا جمع شدند امام حسين را كشتند به خدا و پيغمبر و قرآن‏ اعتقاد نداشتند و يك مردم كافرِ بى‏اعتقادى بودند (توده‏شان را عرض مى‏كنم نه‏ سرانشان را) اشتباه كرده‏ايم، گمراه شده‏ايم و از اين حادثه نمى‏توانيم پند بگيريم. حتى اگر ما خيال بكنيم اين مردم نسبت به على و آل على بى‏اعتقاد بودند باز هم‏ اشتباه كرده‏ايم. اگر مردم شام مى‏بودند اين جور بود. مردم شام به خدا و پيغمبر و قرآن اعتقاد داشتند ولى على و آل على را نمى‏شناختند. اما مردم كوفه مى‏شناختند. اين شهادتِ معاصرين امام حسين است كه همه مى‏گفتند دل مردم با توست. تاريخ‏ مى‏نويسد وقتى كه مسلم در كوفه در مجمع مردم نامه‌ی امام حسين را خواند، اين مردم‏ گفتند سخنان آقاست و هاى‏هاى گريستند و اشك ريختند. در عين حال منافقين از همين مردم لشگرى عليه امام حسين به وجود آوردند. اين عبرت تاريخ است.
9ـ سخن اميرالمؤمنين عليه السلام 

اميرالمؤمنين جمله‏اى دارد. اين جمله از مسلّمات تاريخ است كه اميرالمؤمنين در همان جريان صفين و جمل و غيره مى‏فرمود: پيغمبر بر تنزيل مى‏جنگيد و من بايد بر تأويل بجنگم. دشوارى كار على همين‏جاست. پيغمبر با تنزيل مى‏جنگيد؛ يعنى با دشمن روبرو بود يا مى‏خواست روبرو بشود، آيه‏اى در مورد معين نازل مى‏شد، در همان موردى كه آيه نازل مى‏شد همه‌ی مسلمين مى‏دانستند اين آيه‌ی قرآن مال‏ همين‏جاست، مى‏رفتند و مى‏جنگيدند. ديگر براى كسى شك و شبهه‏اى باقى‏ نمى‏ماند. اما على بايد با تأويل بجنگد؛ يعنى آيه‌ی قرآن همان آيه‌ی قرآن است اما شأن‏ نزول، آن شأن نزول نيست، مربوط به زمان پيغمبر است. روح، همان روح است، روحِ همان دستور است ولى شكل فرق كرده. على بايد به تأويل بجنگد. تأويل از ماده‌ی «اَوْل» است. اَوْل يعنى رجوع. مُؤَوَّل يعنى مَرْجِع. اينكه مى‏گويد من به تأويل‏ بايد بجنگم، يعنى اين چيزى كه الآن من با او بايد بجنگم ظاهر و شكلش آن نيست‏ اما روح و معنى و برگشتش همان است. ظاهرِ اين مى‏گويد آيه‌ی قرآن، اما روح و باطن و معنايش همان كفر است؛ يعنى من با نفاق بايد بجنگم. دشوارى كار من اين‏ است كه با نفاق و منافق بايد بجنگم. اين است كه كار من را خيلى سخت و دشوار كرده است.

مطهری شهید راه مبارزه با کفر و ظلم و نفاق

شهید مطهری که در هر مقطع و برهه‌ای از زمان و برای دفاع از دین و کمال انسان‌ها احساس تکلیف می‌نمود، از نوشتن کتاب داستان راستان برای کودکان و نوجوانان تا نوشتن کتاب‌های کلامی و فلسفی برای سطوح بالای جامعه و نیز برای مقابله با پدیده‌های مختلف از امپریالیسم تا کمونیسم و لائیسم و مادی‌گری، آثاری گرانبها و روشنگرانه منتشر می‌نمود، در برهه‌ای که نفاق نیز پدیده روز داخلی و بین‌المللی گردیده بود، اقدام به افشای ماهوی این جریان نموده که بعدها در قالب کتاب پانزده گفتار منتشر گردید.
منافقین که عظمت علمی و ژرف‌اندیشی شهید مطهری و توانایی‌های آن عالم فرزانه را در برخورد با پدیده‌های انحرافی به خوبی احساس کرده بودند، توسط گروه منافق فرقان در تاریخ دوزادهم اردیبهشت 59 وی را به شهادت رساندند. گرچه نام و روح شهید مطهری بلند و جاوید و افکار و آثار ایشان بحمدا... مورد استفاده همه دوستداران دین و ارزش‌ها و همه آزادی‌خواهان و روشنفکران می‌باشد و منافقین نیز رسوا و گروه نفاق فرقان از بین رفتند و منافقین (مجاهدین) خلق ماهیت پلیدشان برای مردم ایران آشکار گردید، اما هیچ گاه اهل بصیرت از پدیده شوم نفاق که هر روز به تعبیر شهید مطهری پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌شود، نباید غافل شد.

اللّهم اخذل الکفار و المنافقین
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�- نهج‌البلاغه، نامه 72.


�- اسراء / 33.





_1113042608.doc
[image: image1.png]






